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منظور از نیابت خاص چیست؟ آیا نایبان خاص بر مردم ولایت دارند؟

نایب خاصّ خلیفه ی خداوند در زمین کسی است که خلیفه ی خداوند در زمین او را به نام تعیین 
کرده است تا به وکالت از طرف وی کاری را انجام دهد؛ مانند مُعاذ بن جبل هنگامی که توسّط 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم برای تعلیم قرآن و قضاوت در یمن تعیین شد و مانند مالک اشتر 
و مانند  تعیین شد  امور مصر  اداره ی  برای  السلام  المؤمنین علیه  امیر  توسّط  نخعی هنگامی که 
مسلم بن عقیل هنگامی که توسّط امام حسین علیه السلام برای گرفتن بیعت از کوفیان تعیین 
شد. نایب خاصّ خلیفه ی خداوند در زمین، لزوماً معصوم نیست و ممکن است مرتکب خطا و حتّی 
خیانت شود. از این رو، اطاعت از او تنها در چهارچوب شرع واجب است؛ چنانکه در روایتی از علی 
ةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَیْهِمْ رَجُلًا  مَ سَرِیَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ علیه السلام رسیده است: »بَعَثَ رَسُولُ اللَّ
غْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا 

َ
نْ یَسْمَعُوا لَهُ وَیُطِیعُوا، فَأ

َ
مَرَهُمْ أ

َ
نْصَارِ، وَأ

َ
مِنْ الْ

نْ تَسْمَعُوا 
َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ مُرْکُمْ رَسُولُ اللَّ

ْ
لَمْ یَأ

َ
وْقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: أ

َ
وْقِدُوا نَارًا فَأ

َ
لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أ

مَا فَرَرْنَا إِلَی رَسُولِ  لِي وَتُطِیعُوا؟ قَالُوا: بَلَی، قَالَ: فَادْخُلُوهَا، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ، فَقَالُوا: إِنَّ
ا رَجَعُوا ذَکَرُوا  ارُ، فَلَمَّ ارِ، فَکَانُوا کَذَلِكَ وَسَکَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّ مَ مِنَ النَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
اعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ«1؛  مَا الطَّ مَ، فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ ذَلِكَ لِلنَّ
»رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم سریّه ای فرستاد و مردی از انصار را بر آنان گماشت و به 
آنان امر کرد که از او حرف شنوی و اطاعت داشته باشند، پس آنان او را در چیزی به خشم آوردند، 

1 . مسند عبد اللّه بن المبارك، ص11۵؛ مسند أحمد، ج1، ص1۲۴؛ صحیح البخاري، ج۵، ص1۰۷؛ صحیح مسلم، ج۶، ص1۶؛ 
سنن أبي داود، ج1، ص۵۹1؛ سنن النسائي، ج۷، ص1۵۹؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۸، ص1۵۶
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پس گفت: برای من هیزمی گرد آورید! پس برایش گرد آوردند، سپس گفت: آتشی روشن کنید! 
پس روشن کردند، سپس گفت: آیا رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به شما امر نکرد که از 
من حرف شنوی و اطاعت داشته باشید؟! گفتند: چرا، گفت: پس به آتش داخل شوید! در این 
هنگام آنان به یکدیگر نگریستند، پس گفتند: ما به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از آتش 
پناه آورده ایم! پس بر این حال بودند تا اینکه خشم او فروکش کرد و آتش خاموش شد، پس چون 
بازگشتند آن را برای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم حکایت کردند، پس آن حضرت فرمود: اگر 
به آتش داخل می شدند از آن خارج نمی شدند! اطاعت تنها در نیکی است!« البته روشن است که 
این قید و شرط نباید به بهانه ای برای تمرّد در برابر نایب خاصّ خلیفه ی خداوند در زمین تبدیل 
بر خلاف شرع  آن  که  کند  ادّعا  نمی پسندد،  را  او  اوامر  از  امری  که هر کس  ترتیب  این  به  شود؛ 
است؛ زیرا منظور از شرع، اهواء و سلایق مردم نیست، بل عقاید و احکام بیّن شرع است که میان 
ن است که امری از اوامر نایب خاصّ  مسلمانان مسلّم و شناخته شده است. وانگهی هر کس متیقِّ
خلیفه ی خداوند در زمین بر خلاف عقاید و احکام بیّن شرع است، نباید بر او بشورد، بلکه باید او را 
امر به معروف و نهی از منکر کند و در صورتی که مفید واقع نشد، آن را به اطلاع خلیفه ی خداوند 
نایب خاصّ غیر  تعیین  که  دانسته می شود  اینجا  از  یا عزل کند.  را اصلاح  او  تا  برساند  زمین  در 
معصوم توسّط خلیفه ی خداوند در زمین هنگامی که مردم به خلیفه ی خداوند در زمین دسترسی 
ندارند، حکیمانه نیست؛ زیرا در صورتی که نایب خاصّ غیر معصوم، خطا یا خیانت کند و امر به 
معروف و نهی از منکر مردم را نپذیرد، مردم نمی توانند به خلیفه ی خداوند در زمین شکایت کنند 
تا او را اصلاح یا عزل کند. بنابراین، در دوران غیبت خلیفه ی خداوند در زمین، نایب خاصّی وجود 
ندارد، مگر اینکه دست کم از اصرار بر مخالفت شرع، معصوم باشد؛ بر خلاف دوران ظهور خلیفه ی 
خداوند در زمین که عصمت، بلکه چه بسا عدالت نایب خاص ضرورت ندارد؛ چراکه اگر ضرری 
مادّی یا معنوی از ناحیه ی او متوجّه مردم شود، خلیفه ی خداوند در زمین آن را تدارک می کند؛ 
چنانکه پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، خالد بن ولید را به سوی بنی جذیمه فرستاد تا آنان را 
به اسلام دعوت کند. پس او برخی از آنان را کشت و برخی از آنان را اسیر کرد. پس چون خبر این 
 
ُ
بْرَأ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ کار به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم رسید، دست به آسمان برداشت و دو بار فرمود: »اللَّ

ا صَنَعَ خَالِدٌ«؛ »خدایا! من برائت می جویم به سوی تو از کاری که خالد کرد«1. سپس علی  إِلَیْكَ مِمَّ
علیه السلام را فرستاد تا دیه ی آنان را بپردازد و خسارات شان را جبران کند۲؛ همچنانکه ولید بن عقبه 
را برای گرفتن زکات از بنی مصطلق فرستاد. پس او چون آنان را دید که به استقبالش می آیند ترسید 

1 . مصنف عبد الرزاق، ج۵، ص۲۲1؛ مسند أحمد، ج۲، ص1۵۰؛ صحیح البخاري، ج۵، ص1۰۷؛ سنن النسائي، ج۸، ص۲۳۷؛ 
السنن الکبری للبیهقي، ج۹، ص11۵

أمالي  ص۴۷۴؛  ج۲،  بابویه،  لابن  الشرائع  علل  ص1۴۸؛  ج۲،  سعد،  لابن  الکبری  الطبقات  ص۸۸۲؛  ج۲،  الواقدي،  مغازي   .  ۲
الطوسي، ص۴۹۸؛ أسد الغابة لابن الثیر، ج۲، ص۹۴
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و از میان راه بازگشت و به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت که آنان زکات خود را نداده اند 
و خواسته اند که او را بکشند. پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم اندیشناک شد که با آنان چه 
نْ 

َ
أ نُوا  فَتَبَیَّ بِنَبَإٍ  فَاسِقٌ  إِنْ جَاءَکُمْ  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ یَا  کند. در این هنگام خداوند بر او نازل کرد: 

تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِین1َ؛ »ای کسانی که ایمان آوردید! هرگاه فاسقی 
برای شما خبری آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به قومی آسیب برسانید، سپس از کاری 

که کردید پشیمان شوید«۲.

1 . الحجرات/ ۶
۲ . مغازي الواقدي، ج۲، ص۹۸۰؛ الطبقات الکبری لابن سعد، ج۲، ص1۶1؛ جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري، ج۲۶، 

ص1۶۰
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